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فصل اول: 
کلیات
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دمه:مق-1-1

کدیگر پدیـد  یباها به ارتباطاي است اجتماعی که در اجتماعات انسانی و به واسطه نیاز انسانزبان پدیده

رد از نسـان دا اآمده و به تدریج متحول شده است. این نهاد اجتماعی به واسطه نقش مهمی کـه در زنـدگی  

د دگرگـون  پذیرد و به نوبه خوپیوندد تاثیر میسانی به وقوع میهاي انکه در جامعههایی تحولات و دگرگونی

، عوامل اجتماعی اندشتهدادر میان عوامل مختلفی که در پیدایش و تحول زبان تاثیر رسدمیشود. به نظر می

هسـتند.  یه در حـال دگرگـون  پیوسـت ،تري داشته اسـت. جامعـه و بـه تبـع آن زبـان     و برجستهترنقش مهم

تـر  حـل پیشـرفته  نحوي باشد و در مرا، صرفی و یا ممکن است شامل تغییرات  واژگانیهاي زبانیدگرگونی

اجتماعیتها از جمله تحولابا زبانی دگر بیانجامد. مهاجرتحتی به حذف و زوال یک زبان و جایگزینی آن

گ و زبـان  مهاجران خود را با فرهنعمولاًند. مهایی در زبان شوتوانند منجر به دگرگونیمیکه مهمی هستند

ا منطقـه جدیـد ر  . ممکن است در جریان این فراینـد فرهنـگ و زبـان   دهندمیمنطقه مورد مهاجرت تطبیق 

راد و م اف ـحالـت دو خود کنند و یا اینکه هر دو را در کنار هم حفظ کننـد. در بومیجایگزین فرهنگ و زبان

هاي مختلف در جریان مهاجرت گروهتوانمیمثال بارزي از این رویداد را آیند.وجود میهزبانه بهاي دوگروه

جـودي رد. با وکاز روستاها و شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگتر و یا از یک کشور به کشور دیگر مشاهده 

دآگـاه در  ناخویـا هاي کوچکتر زبان اول خود را حفـظ کننـد آگاهانـه   که اغلب این افراد سعی دارند در گروه

کنند.هایی در آن ایجاد میمحیط جدید دگرگونی

رت از روسـتاها بـه   خورد . مهـاج ما ایران نیز بسیار به چشم میفرآیند مهاجرت در مناطق مختلف کشور

هاي بزرگ فرایندي است که در چند دهه اخیر بیش از بیش گسـترش  شهرها و از شهرهاي کوچک به شهر

مردم این روستاها و شهرها هر کدام فرهنگ و زبان ي داده است. غالباًیافته و در بسیاري از مناطق ایران رو

اي دسـتخوش تغییـر شـده اسـت. ایـن رونـد       اند که پس از مهاجرت به گونـه داشتهیا گویش محلی خاصی 

رد. تهـران بـه عنـوان پایتخـت     خومختلف به تهران بیشتر به چشم میخصوص در مهاجرت ساکنان نقاطهب

هاي مختلف کشور اسـت  ها در بخش، اقتصادي و بطور کلی مرکز تمام فعالیت، فرهنگیایران، قطب سیاسی

اطلاعـات مربـوط بـه جمعیـت تهـران،      باشد.در جذب مهاجران از مناطق دیگر میاین خود عامل مهمی و
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) 77-80: 2005دهندة رشد انفجارگونۀ جمعیت و گسترش مناطق شهري است. به نوشتۀ بنی شـرکاء ( نشان

میلیـون نفـر   12در رادیو اعلام شد جمعیت تهـران در طـول روز بـه    1999اس آماري که در ماه نوامبر براس

کرد که این آمار متغیر به علت رفت و آمد جمعیت اطـراف  میلیون نفر کاهش پیدا می8افزایش و در شب به 

جمعیت که شـامل تغییـرات   این رشد سریع و فزایندة«افزاید: تهران به این کلان شهر بود. وي در ادامه می

شود تا هرگونه توصیف اجتماعی از مناطق و جمعیت ساکن در آنهـا مـبهم و   جمعیتی زیادي است موجب می

هر ساله عده زیادي از ساکنان مناطق مختلف کشور با اهدافی نظیر جسـتجو بـراي یـافتن کـار     .»کلی باشد

به بازگشت زندگی در تهران رابسیاري از آنها ادامهکه کنند تحصیل و... به تهران مهاجرت می، ادامهمناسب

و پیوندند. در این میان آنچـه بـر سـر فرهنـگ    مع ساکنان دائمی این کلان شهر میو به جدهندمیترجیح 

هـاي بسـیاري را   ها و گویش. زبانقابل پیش بینیاي است تقریباًآید پدیدههاي بومی این مهاجران میزبان

که گویشوران آنها پس از مهاجرت به تهران بجز در جوامع کوچک خودي تمـایلی بـه   سراغ گرفتتوانمی

یار، آنها ر اثر غلبه زبان فارسی به عنوان زبان معبطور خواسته یا ناخواسته و هاستفاده از آنها ندارند و یا آنکه ب

اند. دست فراموشی سپردهه را ب

هـاي  اقلیـت .آیدیبه شمار معنوان یک عامل متحدکننده زبان در جامعۀ چندقومیتی و چندزبانۀ ایران به

میـان گویشـوران   دهنـد. در میلیـون نفـري ایـران را تشـکیل مـی     70درصد از کل جمعیت 50بومی حدود

هـاي  ترین گروهها از جمله بزرگها و بختیاريها، مازندرانیها، گیلکها، کردها، بلوچهاي ایرانی، فارسزبان

هاي محلی و قومی در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران استفاده از زبان15موجب مادة زبانی هستند. به

طور استفاده از ادبیات مکتوب آنها براي تدریس در مـدارس بـه   جمعی و همینهاي ارتباطمطبوعات و رسانه

ا زبـان رسـمی   نه ـزبان فارسی به عنـوان ت این، . با وجود )73( همان: همراه فارسی، مجاز شمرده شده است

غیـر از  کـه بـه زبـانی   این موضوع به ویژه براي افرادي.شودایران، زبان غالب در نظام آموزشی شمرده می

هـاي اداري و  هاي داراي پرستیژ مانند حوزهشود زیرا حوزهگویند یک مانع بزرگ قلمداد میفارسی سخن می

هایی هستند که در آنها اغلب تنها از زبان وزهکنند حاهم میهاي پیشرفت را در جامعه فرآموزشی که فرصت

.شودفارسی استفاده می
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م ایران همه مردبه عنوان زبان رسمی کشور و زبان رایج مردم تهران وسیله ارتباط مشتركزبان فارسی

د و تري دارنر آن قدرت کمهاي دیگر خواه ناخواه در برابها و گویشو زبانرودمیو مایه وحدت آنها به شمار 

نیـز  عی مختلـف اجتمـا  . از طرف دیگر عواملشودمیتعداد گویشوران آنها در تهران به تدریج کمتر و کمتر 

ه ر نحـو ویشوران بگگذارند. متغیرهاي مختلف اجتماعی از جمله جنسیت و سن تاثیرات گوناگونی بر زبان می

 ـمردان وفاحشی در زبانهاي که تفاوتشودمیگذارد و موجب استفاده آنها از زبان تاثیر می ا سـنین  زنان ب

ه و هنگـامی ک ـ خـورد میها در زبان مهاجران نیز به چشم مختلف مشاهده شود. بدیهی است که این تفاوت

ذیرفته، بررسی پرت تاثیر منطقه مورد مهاجتاثیر این متغیرها بر زبان مهاجران که آن هم به نوبه خود از زبان 

اده است دنشان ،رفتهآید. تحقیقاتی که تا کنون انجام گدست میهر توجهی بارزشمند و در خود نتایجشومی

ین کمتر از فراد با سنبرند با یکدیگر متفاوت است. اکار میهکه افراد در سنین مختلف بهاي زبانیکه صورت

تـر بـه   کمبـالاتر کنند که در زبان مورد استفاده افراد با سـنین سن خود استفاده میهاي زبانی خاص صورت

وجه بـه  .. و با تن و .ساملی نظیر طبقه اجتماعی، . همچنین ثابت شده که با در نظر گرفتن عوخوردمیچشم 

بـان  فـاوتی در ز هاي زبانی متگذارد، صورتکه جامعه بر دوش زنان و مردان میهاي اجتماعی متفاوتی نقش

 ـ  که صورت. نتایج تحقیقات حاکی از آن است شودمشاهده میمردان زنان و ان هاي زبانی مـورد اسـتفاده زن

 ـهاي زبانی مورد استفاده مردان به صورتبیش از صورت نـان  طـور کلـی ز  ههاي زبان معیار شباهت دارد و ب

شودمییده ران نیز دتر دارند. همین وضع در میان مهاجهاي پذیرفته شدهاستفاده از صورتتمایل بیشتري به

قـه مـورد   زبان منطپس از مهاجرت سعی دارند زبان مورد استفاده خود را باو در شرایطی که اغلب مهاجران 

رد هـاي زبـانی مـو   رسـند و صـورت  لی در این امر موفق تر به نظر مـی طور کهمهاجرت تطبیق دهند، زنان ب

رت شـباهت  ورد مهـاج هاي زبانی معیار در منطقه م ـبه صورتاستفاده زنان مهاجر در مقایسه با مردان غالباً

شتري دارد.بی
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موضوع پژوهش و اهمیت آن:-1-2

هاي مهم فرهنگ و هویت حـائز اهمیـت   عنوان شاخصهاي زبانی مناطق مختلف کشور همواره به گونه

زبانی، بر لزوم تلاش براي حفظ و هايگونهشناسان ضمن هشدار در خصوص خطر زوال این اند و زبانبوده

هـاي محلـی سـاکنان منـاطق شـمالی      انی نیز یکی از زبانرزبان مازند.اندجلوگیري از زوال آنها تاکید کرده

هـاي  اجتمـاعی، اقتصـادي و همچنـین رسـانه    مازندران) است که تحت تاثیر تحولات سیاسی، کشور(عمدتاً

ها و تحولاتی بوده که سـرعت و گسـتردگی آنهـا بـه تبـع تحـولات غیـر زبـانی در         گروهی شاهد دگرگونی

و ابزار زندگی سنتی و ظهـور  ها تر بوده است. تغییر شیوه زندگی، منسوخ شدن روشهاي اخیر چشمگیرسال

توسـعه وسـایل ارتبـاط    هاي جدید، روي آوردن به زندگی شهري، گسترش میزان باسوادي، ها و روشپدیده

اژگانی و دستوري در ي وهاگروهی و تحولات اجتماعی و فرهنگی دیگر موجب دگرگونیهايجمعی و رسانه

جایگـاه اجتمـاعی ایـن زبـان و     هاي اخیر تغییراتی نیـز در در سالرسدمینظر اند. همچنین بهین زبان شدها

هاي کاربردي آن رخ داده و زبان مازندرانی تحت تاثیر زبان فارسی دچار تنزل جایگـاه شـده اسـت. بـا     حوزه

زبان مازندرانی نیز در کنـار  ،ي اخیرهاتوجه به مهاجرت عده زیادي از گویشوران مازندرانی به تهران در سال

در که زبان رسمی و آموزشی کشـور ماسـت،  هاي محلی دیگر وارد تهران شده و به همراه زبان فارسی زبان

شناختی مل جامعهمعمولا سن و جنسیت از جمله مهمترین عواگیرد.ین مهاجران مورد استفاده قرار میمیان ا

این عوامل حتی در منطقه رسدمیبه نظر در شرایطی که اي زبانی دارند. هستند که تاثیر مستقیمی بر رفتاره

ر هـایی د اصلی کاربرد این زبان (مازندران) تاثیراتی بر رفتارهاي زبانی گویشوران داشته و موجـب دگرگـونی  

ن نیز زبانه ساکن تهرانی دوسن و جنسیت مهاجران مازندرانحوه استفاده از زبان مازندرانی شده است، مسلماً

. بررسـی ایـن تـاثیرات    داشته اسـت بر رفتار زبانی گویشوران و میزان کاربرد مازندرانی در میان آنها تاثیراتی 

نشانگر تواندمیهاي محلی مورد استفاده در تهرانهاي تدریجی یکی از زبانعلاوه بر نشان دادن دگرگونی

با توجه به اهمیت مازندرانی بـه  باشد. نیزشهرکلانندرانی در این اهمیت تاثیر عوامل اجتماعی بر کاربرد ماز

زبانـه  اسـتفاده عـده زیـادي از مهـاجران دو    هاي محلی ساکنان مناطق شـمالی کشـور و   عنوان یکی از زبان
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، این پژوهش بر آن است تا به بررسی تاثیر پارامترهاي سن و جنسیت این ازندرانی ساکن تهران از این زبانم

ازندرانی در دو حوزه خانواده و محیط اداري بپردازد.مهاجران بر کاربرد م

اهداف پژوهش:-1-3

هـا و  بـان زدهـد زبـان مازنـدرانی نیـز ماننـد بسـیاري از       هاي انجام شده نشـان مـی  ات و پژوهشمطالع

ر شـده و د دچـار تحـولات سـریع   ،مازنـدران ،استگاه اصلی خودهاي محلی دیگر در ایران حتی در خگویش

نـه  زباان مازنـدرانی دو ت در میـان مهـاجر  این تحـولا رودمی. انتظار شودمیابودي آن احساس نهایت خطر ن

هـاي مختلـف   انی در میـان ایـن مهـاجران در حـوزه    ساکن تهران نیز مشاهده شود و میزان کـاربرد مازنـدر  

دستخوش تغییر شده باشد. اهداف این پژوهش عبارتند از:

واده و اداريهاي خانزبانه ساکن تهران در حوزهاجران مازندرانی دوی در گفتار مهبررسی کاربرد مازندران

هـاي  زهانی در حـو ران با کاربرد مازنـدر زبانه ساکن تهسن و جنسیت مهاجران مازندرانی دوبررسی رابطه 

خانواده و اداري

رانزبانه ساکن تهنی در میان مهاجران مازندرانی دوبررسی روند زوال و یا حفظ مازندرا

رد اجرت و هویت موشناختی و مطالعات مربوط به مههاي گویشد براي بررسیتوانمیاین پژوهش نتایج

 ـ     مـور  ادرکاران استفاده قرار گیرد. این تحقیق تلاشی است براي آگاه سـاختن گویشـوران مهـاجر و دسـت ان

ان ه ساکن تهرو زباندفرهنگی از تحولات گذشته و در حال انجام زبان مازندرانی در میان مهاجران مازندرانی

ر این تحولات.و تاثیر سن و جنسیت گویشوران ب

ازگر راهـی  واند آغبتت انجام شده در این زمینه،امید است این پژوهش به عنوان یکی از نخستین مطالعا

ظ و بقـاي  ریزي براي حف ـاي موجود و ترغیب آنها به برنامههباشد براي آشنا ساختن مسئولان امر با واقعیت

.ن مازندرانیزبا
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هاي اصلی پژوهش:پرسش-1-4

هاي اساسی این تحقیق عبارتند از:سوال

واده دارد؟حوزه خانزبانه ساکن تهران چه تاثیري بر کاربرد مازندرانی درسن مهاجران مازندرانی دو- 1

د؟ري دارحوزه ادازبانه ساکن تهران چه تاثیري بر کاربرد مازندرانی درسن مهاجران مازندرانی دو- 2

انواده خ ـدر حـوزه  زبانه ساکن تهران چه تاثیري بر کاربرد مازندرانیجنسیت مهاجران مازندرانی دو- 3

دارد؟

داري در حـوزه ا زبانه ساکن تهران چه تاثیري بـر کـاربرد مازنـدرانی   مهاجران مازندرانی دوجنسیت - 4

دارد؟

؟داننسل دوم مهاجران مازندرانی تا چه حد زبان والدین خود را فراگرفته- 5

فرضیه هاي پژوهش:-1-5

که:رسدمیهاي موجود چنین به نظر براساس واقعیت

بطه وجـود  انواده راخزبانه ساکن تهران و کاربرد مازندرانی در حوزه میان سن مهاجران مازندرانی دو- 1

دارد.

ود ه وج ـداري رابط ـازبانه ساکن تهران و کاربرد مازندرانی در حوزه میان سن مهاجران مازندرانی دو- 2

دارد.

ه رابطـه  زه خـانواد زبانه ساکن تهران و کاربرد مازندرانی در حـو میان جنسیت مهاجران مازندرانی دو- 3

وجود دارد.

ابطه وجود ه اداري رزبانه ساکن تهران و کاربرد مازندرانی درحوزمیان جنسیت مهاجران مازندرانی دو- 4

.دارد

اري، فارسی در حوزه ادمازندرانی و،کن تهرانهاي دوزبانه سازبان غالب در حوزه خانواده مازندرانی- 5

.است
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روش پژوهش:-1-6

و ه) ز پرسشـنام امیدانی است که با رویکرد پیمایشـی( بـا اسـتفاده    ،طور کلی روش انجام این پژوهشهب

.گرفته استهمچنین مشاهده مشارکتی صورت 

هاروش گردآوري داده-1-6-1

تـر  تـر و عملـی  تفاده از پرسشنامه مناسـب اس،ام چنین تحقیقیهاي مختلف موجود براي انجاز بین روش

پژوهشدر .هایی براي انجام پژوهشی مشابه ولی محدودتر استفاده شده بودنمود. پیشتر نیز از پرسشنامهمی

مهپرسشنا،تنواقص و اصلاح سؤالاسعی شد ضمن رفع ، ابتدا یک بررسی آزمایشی انجام شد و سپسحاضر

شود.تنظیم و در جامعه مورد نظر اجرابه شکل نهایی

کـار گرفتـه شـده   بهبراي تمام پاسخگویانکهباشدمیاز نوع سؤالات بسته ،سوال15شامل پرسشنامه

وي از جامعـه  به عنوان عض ـنیزخودمشاهداتاز روش ثبت ،پرسشنامهدر کنارپژوهشگر. )1پیوست (است

هاي مورد نظر ثبت و بافتو درهاي مختلفموقعیتدر مشاهدات این گونهه است. کرداستفاده مورد بررسی

.)2ي جداگانه تنظیم شد( پیوست هاجدولبه صورت

جامعۀ آماري-1-6-2

ساکن تهران اعم از مردان و زنـان در سـه گـروه    ـ فارسیزبانه مازندرانیشامل مهاجران دوپاسخگویان

ند. بـا توجـه بـه اینکـه تهیـه آمـار دقیقـی از تعـداد         سال هست35سال و بالاي 26-35سال، 25سنی زیر 

بسیار دشوار بود بـراي انتخـاب حجـم نمونـه از روش     ،اندهاي دوزبانه که به تهران مهاجرت کردهمازندرانی

گیـري  اي) یـک روش نمونـه  اي یا زنجیـره برفی (شبکهگیري گلولهبرفی استفاده شد. نمونهگیري گلولهنمونه

شود و همه اعضاي جامعـه، شـانس   نی این نمونه براساس احتمالات ریاضی انتخاب نمیغیراحتمالی است یع

برفـی را روي بـرف   انتخاب شدن در آن را ندارند. علت نامگذاري ایـن روش ایـن اسـت کـه وقتـی گلولـه      

را گیري نیز عضوي از یک شبکۀ اجتماعی عضو دیگر یابد. در این نوع نمونهغلتانند، حجم آن افزایش میمی

کند. بـدین ترتیـب حجـم نمونـه بـه صـورت       طور آن عضو، عضو دیگر را معرفی میکند و همینمعرفی می
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توزیـع و در  هپرسشنام120). در مجموع حدود 118: 1384شود (بیابانگرد، اي انتخاب میاي و زنجیرهشبکه

بـه  کان داشـت سـعی شـد   تا جایی که امهاآوري شد. در تکمیل این پرسشنامهجمعپرسشنامه111نهایت 

عمل شود و در مواردي که امکان این کار نبـود از  اسخگویانروش مستقیم یعنی با حضور پژوهنده در کنار پ

نامه، کمک گرفته شد.ي پرسشاهمعرف، پس از توجیه کامل در مورد سؤالپاسخگویان

ابزار تحقیق-1-6-3

و بـه صـورت تحلیلـی   SPSSافـزار  ه وسـیلۀ نـرم  بهاي گردآوري شده، دادههابعد از تکمیل پرسشنامه

مـورد تجزیـه و   یم شـد و تنظ ـ)tو 2xهـاي ( آزمونلازمهاي نمودارها و آزمون،جداولدر قالبتوصیفی 

تحلیل قرار گرفت.

تعریف مفاهیم بنیادي-1-7

3و گونه2، لهجه1زبان، گویش-1-7-1

انـد و  ارائـه کـرده  » گونـه «و »لهجه«، »گویش«، »نزبا«شناسان تعاریف گوناگونی از اصطلاحات بانز

در علـت تعریف جامعی که مورد پذیرش همه باشد، براي این اصطلاحات ارائه نشده است. به همـین  اصولاً

منابع مختلف معانی گوناگون و متفاوتی از این اصطلاحات استنباط شده و مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت.    

) در میان این اصطلاحات 1368آید این است که به گفته مدرسی (دست میهنابع بررسی اکثر این مچه از بآن

»گـویش «. اصطلاح رودمیکار به»هر نوع زبانی«طور کلی براي تري دارد و بهعامخنثی ومفهوم»گونه«

اي هدر خصوص تفاوت»لهجه«زبانی و اصطلاح هايگونههاي تلفظی، دستوري و واژگانی نیز براي تفاوت

و »گـویش «، »گونـه «). در این بحث نیـز اصـطلاحات   132-133(گیردتلفظی آنها مورد استفاده قرار می

. رودمیکار با همین مفهوم به»لهجه«

1- dialect

2- accent

3- variety
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دسته لی به دوکبراي تشخیص زبان از گویش نیز معیارهاي متعددي ذکر شده است. این معیارها به طور 

ن وجود دارد ر این میاشوند اما مشکلی که دجغرافیایی و ...) تقسیم میزبانی و غیر زبانی( سیاسی، فرهنگی، 

و در برخـی  ؛نطبق)، این معیارها نه مطلق هستند و نه بر یکدیگر م133:1368این است که به گفته مدرسی(

 ـ»متقابـل فهم پذیري«گیرند. در چنین شرایطی معیار ی با یکدیگر در تضاد نیز قرار میموارد حت کـه ا آنب

) در 134همـان: . مدرسی(رسدمینظر نسبی و داراي درجات متفاوتی است، از سایر معیارها قابل اعتمادتر به

در حد ایجـاد ،ش آگاهانههرگاه دو گونه زبانی، بدون آموز«گوید: از این معیار ارائه داده است میتعریفی که

ن واحـد  ز یـک زبـا  متفاوت اگونه، دو گویش ، آن دوگویندگان یکدیگر قابل فهم باشندارتباط معمول، براي

شناسـان  رتیب زبانبه همین ت. »د آنها را دو زبان جداگانه دانستشوند و در غیر این صورت، بایمحسوب می

اما با توجه بـه  اند. هگویش یا لهجه بودن مازندرانی نیز نظرات متفاوتی را ارائه کردمختلف در خصوص زبان،

شوران مازندرانیساب آورد. گویمازندرانی و فارسی را دو زبان جداگانه به حتوانمیل، ت فهم متقابمعیار قابلی

ي ارتبـاط بـا گویشـوران    ) در برقرار1379:13نه تنها در ارتباط با گویشوران فارسی بلکه به گفته بشیرنژاد(

ی متوسل بان فارسبه ز،زدیک استبسیار به آن نهاي خزري بوده و ظاهراًگیلکی نیز که خود از جمله گویش

دهندمیجیح امسر) ترر(مثلا بهشهر) و غرب استان (مثلاًاستانشوند. حتی دو گویشور مازندرانی از شرقمی

با یکدیگر به زبان فارسی صحبت کنند.

و ممکـن اسـت   شـود مـی بـراي مازنـدرانی اسـتفاده    »زبـان «بر این اساس در این مبحث از اصـطلاح 

از حـث منظـور  بن همچنین در ایکار گرفته شود.هجه تنها در نقل قول از دیگران بهاصطلاحات گویش یا ل

.رودمیکار اي است که در تهران و در صداوسیما و مطبوعات به، گونهفارسیزبان
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5، فرد دو زبانه4زبانگیدو-2-7-1

ده ر ارتباط استفابان در امو زه از دگیرند ککار میمورد افراد یا اجتماعی بهزبانگی را در اصطلاح دومعمولاً

(مدرسـی،  رودمـی کـار  با دو مفهوم فردي و اجتماعی بـه زبانگی اصطلاحی است عام که معمولاًکنند. دومی

1368:27( .

هـا  انـد. در ایـن تعریـف   گوناگونی در این مورد ارائه کردههاي شناسان مختلف تعریفزبان: فرد دو زبانه

نا بر تعریف هارتمن و اسـتورك،  ت. بمشخص نشده و متفاوت اسدر کاربرد دو زبان دقیقاًمیزان توانایی فرد 

زبانه ، دوزبان به طور مساوي تسلط داردگوید و کسی که به دوزبانه، فردي است که به دو زبان سخن میدو

گرفت که افراد داراي کارزبانه را باید در مواردي بهبلومفیلد معتقد است که اصطلاح دو. شودمیکامل نامیده 

، تنها دانستن 6شناسانی مانند هاگندر هر دو زبان باشند. از سوي دیگر زبان»بومی مانندي«تسلط یا توانایی

انـد. بـه نظـر یوریـل     زبانه بودن افراد دانستهبراي دوتسلط کامل بر آنها) را ملاکی کافی دو زبان( و نه الزاماً

کار گیرد. بنـا بـر تعریـف    بتواند دو زبان را به تناوب و به جاي یکدیگر بهزبانه کسی است که، دو7واین رایش

).29-28:همانبه دو زبان تسلط دارد (زبانه فردي است که عملاًنیز دو8هاکت

،اي است با انواع و درجـات گونـاگون  زبانگی پدیدهو این واقعیت که دوهاي فوق با در نظر گرفتن تعریف

) در ایـن خصـوص تعریـف نسـبتاً    1368عریف عمومی در این خصوص رسید. مدرسی (تشاید بتوان به یک

زبانه را فردي دانست که به دو زبان در حدي تسـلط دارد کـه   دوتوانمی،جامعی ارائه داده است. به نظر وي

در ). 33(صکار گیرد به جاي دیگري در عمل بهد بر حسب ضرورت هر یک از دو زبان را به تناوب و توانمی

ساکن تهران اکثر مهاجران مازندرانی،که بر اساس آنشودبراي دوزبانگی منظور میاینجا نیز همین تعریف

شوند.دوزبانه محسوب می

4- bilingualism

5- bilingual individual

6- E. Haugen

7- U. Weinreich

8- C. F. Hockett
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:10و تغییر زبان9حفظ-3-7-1

 ـ،دهد که یک جامعهتغییر زبان وقتی روي می)4198:213(11به عقیده فسولد طـور کامـل بـا    ه زبانی را ب

زبـان قبلـی مـورد اسـتفاده قـرار      یگزین کند و اعضاي آن از زبان جدید در شرایطی که سابقاًزبانی دیگر جا

گیرد بـه اسـتفاده از   ، جامعه زبانی تصمیم میگرفت استفاده کنند. حفظ زبان نیز روندي است که طی آنمی

اي که زبان خود را زبانهندافزاید جوامع چادامه میهاي قبلی مورد استفاده خود ادامه دهد. وي در زبان یا زبان

ه محدود به همان حوزها معمولاًبرند و این زبانکار میههاي خاصی باند، هر زبان را فقط در حوزهحفظ کرده

.شودمیهاي دیگر وارد هاي مربوط به زبانکاربرد خود است و کمتر در حوزه

وهـاي مختلـف مـورد بحـث     ز حـوزه در این پژوهش نیز منظور از تغییر زبان، حـذف زبـان مازنـدرانی ا   

جایگزینی آن با زبان فارسی است.

12مهاجرت-4-7-1

انیکـا المعـارف بریت . در دایـره شودمیدائمی) محل سکونت اطلاق (معمولاًکلی مهاجرت به تغییرطورهب
، در خصـوص نـع پـیش رو  هـا) و موا (مشـوق هـا افراد پس از ارزیابی انگیـزه «) آمده است: 136-6:137(ج 

انـات  هاي شغلی بیشتر و بهتر، امکد شامل وجود فرصتتوانمیها کنند. این انگیزهگیري میمهاجرت تصمیم
شـنایی آارتنـد از: راه مهـاجرت نیـز عب  نـع سـر  موابهتر براي تهیه مسکن و یا ورود به محیطی دلخواه باشد.

شکلات زبانی، مهاي آن، محدودیتبا محل جدید و فقدان اطلاعات کافی درباره امکانات موجود درنداشتن
سـت  اشـان داده  نمطالعـات  ،همچنین به نوشته این دایـره المعـارف  »هاي بالاي مهاجرتاقامتی و یا هزینه

مسیر روند. معمولاًشمار میهاي موثر در مهاجرت بههمهمترین انگیز،شغلی بهترهايمسئله مسکن و فرصت
امـروزه  تایی به طرف مناطق شهري است. مهاجرت به شـهرها هاي درون یک کشور از مناطق روسمهاجرت

ها شده است.روي آوردن طبقه مرفه به حومه شهرمنجر به ازدیاد جمعیت شهرها و 

9- language maintenance

10- language shift

11- R. Fasold

12- migration
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ها تاننان شهرسادي از ساکمهاجرت عده زیهاي اخیر در ایران نیز شاهدطور که اشاره شد در سالهمان
ش نیز منظور ازر این پژوهدائم آنها در این کلان شهر انجامیده است. دبه اقامت ایم که عمدتاًبه تهران بوده

د سـت و افـرا  اعزیمت افراد مازندرانی از محل زندگی خود به تهران براي سـکونت در ایـن شـهر    ، مهاجرت
،درانین مازنین مهاجرازبانگی ارائه شد اغلب ادوشوند. با توجه به تعریفی که در مورد مذکور مهاجر تلقی می

آیند. زبانه به حساب میافراد دو

13حوزه-5-7-1

نامنـد. در هـر یـک از ایـن     هاي بنیادین مشخصی وجود دارد که آنهـا را حـوزه مـی   بافت14از نظر فیشمن

هـا ماننـد حـوزة    ). برخی از حـوزه 183: 1984هاست (فسولد، تر از سایر گونهیک گونۀ زبانی مناسب،هاحوزه

ي دیگر مانند حوزه خانواده هستند. هاتر از حوزهرسمی،اداري

زبان مازندرانی (تبري)-1-8

هاي کهن ایرانی است که در منطقه مازندران واقع در شـمال ایـران   زبان مازندرانی (تبري) از جمله زبان

اي دیـرین  ). این زبان گونه1369:13(هومند،س و ریشه زبانی است رایج است. این زبان داراي قواعد و اسا

حـوزه گسـتردگی ایـن زبـان از     .)51همان:(رودمیشمار هاي شمال و شمال باختري فلات ایران بهزباناز

شمال به دریاي خزر، از شرق تا گرگان، از جنوب تا منطقه شهمیرزاد، سنگسر، فیروزکوه، دماوند، لواسـانات،  

، هـاي اجتمـاعی  بـري اشـعار و سـروده   . به زبان تود و طالقان و از غرب تا تنکابن استوزاده داهاي امامهکو

اگر چه امروزه بسـیاري از  .)7-8: مانعرفانی و مذهبی زیادي از شاعران بومی این مناطق در دست است(ه

هاي اخیر این زبـان نیـز   برند ولی در سالکار میهطور زنده و پویا بانی را بهساکنان مازندران همچنان مازندر

نفوذ شدید زبان فارسی قرار گرفته و رفته رفته از تعداد گویشوران آن حتی هاي محلی زیرهمچون سایر زبان

در منطقه مازندران کاسته شده است. این زبان بر اثر مهـاجرت گویشـوران مازنـدرانی بـه تهـران در تمـاس       

است کـه  اند. این در حالی زبانه تبدیل شدهبه افراد دوریج مستقیم با فارسی قرار گرفته و گویشوران آن به تد

13- domain

14- J. Fishman
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هاي انجام شده هر روزه با نـزول ارزش و پایگـاه اجتمـاعی مازنـدرانی در میـان مهـاجران       به موجب بررسی

گیرد. و زبان فارسی جاي آن را میشودمیهاي مختلف کاسته کن تهران ، از کاربرد آن در حوزهمازندرانی سا

دارند که فرزندانشـان مازنـدرانی را بـه عنـوان     هاي مازندرانی ساکن تهران تمایلی نامروزه بسیاري از خانواده

در حـالی کـه در میـان ایـن     زبان اول فراگیرند و سعی دارند از همان کودکی با آنها فارسی صـحبت کننـد.  

چنـان در آن مـورد   است که مازنـدرانی هم هاییحوزه خانواده و جمع دوستان و آشنایان تنها حوزه،انمهاجر

اغلـب مهـاجران دو   رسدمیبه نظر .هاي دیگر اندکی متفاوت استحوزهضع دراین و،گیرداستفاده قرار می

د. در هاي دیگر مانند اداري از زبان فارسی استفاده کنن ـدر حوزهدهندمیزبانه مازندرانی ساکن تهران ترجیح 

 ـاستفاده این مهاجران دوطور بارزي بر هشناختی باین میان برخی عوامل جامعه مازنـدرانی  ه از فارسـی و زبان

آیند. بـه نظـر   گذار در این خصوص به شمار میسیت مهاجران از جمله عوامل تاثیرسن و جنگذارند.تاثیر می

اي وجود داشته باشـد.  از زبان مازندرانی در تهران رابطهمیان سن و جنسیت مهاجران و استفاده آنها رسدمی

بررسی این رابطه هدف اصلی پژوهش حاضر است.

هاتیت و محدودمشکلا-1-9

یر اشاره کرد:زتوان به موارد هاي این پژوهش میاز جمله مشکلات و محدودیت

تخـاب  د بـراي ان ش ـهاجران مازندرانی ساکن تهران موجـب  مـ  نبود اطلاعات و آمار دقیق درباره تعداد 1

برفی استفاده شود.ناچار از روش گلولهحجم نمونه به

دست آمده را به کـل جامعـه مهـاجران مازنـدرانی     توان نتایج بهها نمییآزمودنـ به علت تعداد محدود2

دوزبانه ساکن تهران نسبت داد.

رفـت. تـا جـایی کـه     هاي این پژوهش به شمار مـی از دیگر محدودت،هاي مشابه کافیـ نبود پژوهش3

هـاجران دوزبانـه   ی م) به مطالعه رفتار زبان2005پژوهشگر مطلع است تاکنون تنها یک پژوهش( بنی شرکاء، 

هاي ساکن تهران مـورد  ساکن تهران( البته با موضوع رمزگردانی) پرداخته که در آن، جامعه آذربایجانی زبان

بررسی قرار گرفته است.
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: فصل دوم
پژوهشچارچوب نظري و پیشینه 


